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  شهيد صدر هاي نظريه توالد ذاتيرهاورد
 حسن لاهوتيان*         

 بهروز محمدي منفرد**

  چكيده
است  ياست كه مدع شناسيدر معرفت عيبد ايهيباقر صدر، نظردحممديس ديشه يتوالد ذات يةنظر

حاصل از  ةجينت«بلكه  ،ستندين يبرهان اسيبرآمده از آنان با ق يايو قضا اتيهيتنها بد ،ينيقي يايقضا

 نيقيمورد  ،ياتو توالد ذ يتوالد موضوع ةدو مرحل ياساس حساب احتمالات ط بر زين »يياستقرا ليدل

 نيا ،ندآييحاصل م قيطر نياز هم يمعارف بشر شتريصدر معتقد است ب ديكه شهنجاآ. ازشوديواقع م

 يرا باز و حت هاييگره است به كار گرفته و توانسته يمختلف علم ايهرا در حوزه يروش معرفت

مقاله مورد  نيدر ا هينظر نيا يوردهاارو سازد. آنچه از رههمدلّل روب يرا با پاسخ يجوابيالات بؤس

و  »اتياول«در  اتيهيمنطق، فلسفه و كلام است. انحصار بد ةه قرار گرفته، مربوط به سه حوزتوج

در فلسفه و  »يو معلول يعلّ ةرابط«و » علم به خارج« ،»يخارج تيواقع«در علم منطق، اثبات  »اتيفطر«

است كه  يذاتتوالد  يةنظر يوردهااكلام از ره رد» اسلام امبرينبوت پ«و  »ميوجود صانع حك«اثبات 

    ه است.شد يابينقد و ارز ،يمقاله بررس نيدر ا

  .حساب احتمالات ،يشناخت، توالد ذاتشهيد صدر،  واژگان كليدي:

                                                

  (نويسنده مسئول). ييدانشگاه علامه طباطبا يفلسفه اسلام ةرشت يدكتر يدانشجو *
     lahotian@gmail.com 

  .استاديار، گروه اخلاق، دانشكده معارف اسلامي، دانشگاه تهران، ايران **
     muhammadimunfared@ut.ac  

 ٣١/٤/٩٨تاريخ تأييد:                ٣١/٢/٩٨تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
اسلامي معاصر است كه  پردازاننظريهيكي از انديشمندان و  سيدمحمدباقر صدرشهيد 

قرار گيرد. در محافل علمي مورد توجه فراوان  است قوت علمي آثارش باعث شده

هاي جديد هاي مبتكرانة او كه برآمده از ذهني خلّاق بود، در علوم مختلف حركتنظريه

كه هر چه زمان ايگونهبه ؛آغاز نموده و مسيري نو پيشروي پژوهشگران قرار داده است

ات و آراي او طرفداران بيشتري يها، نظررود ايدهگذرد و حجاب معاصرت كنار ميمي

  يابد. مي

كه سنگ بناي معارف ديگر بوده و آثار آن در علوم  صدرهاي شهيد كي از نظريهي

ود گش شناسيمعرفتو عرصه هاي مختلف چشمگير است، راه جديدي است كه او در 

آن نظام معرفتي خويش را بنا كرد. البته او در ابتدا از طرفداران رويكرد بر اساس و 

آن مباني كه مورد قبول مشهور بر اساس ا نيز ر فلسفتنابود و حتي كتاب  ارسطومعرفتي 

اما بعد از مدتي نسبت به اين مباني دچار ترديد شده، شروع به  ؛فلاسفه است، نگاشت

يقينيات را منحصر در  ارسطوبازنگري در آنها كرد. نقطة آغاز اين ترديد آنجا بود كه 

هاي بشري از معرفت دانست و معتقد بود تماميمي »نتيجة قياس برهاني«و  »بديهيات«

. دو اشكال نسبت به اين روش معرفتي وجود دارد. اشكال آيدميدست ه راه برهان ب

تواند گاه نميقياس برهاني هيچ ارسطوخلاف تصور  نخست، مربوط به برهان است. بر

زيرا اين  ؛دهدبلكه تنها آنچه را كه معلوم است، تفصيل مي ،مولّدِ علم جديدي باشد

كه اين اتفاق حاليدر ؛دست آورده اهد از مقدماتي يقين، معرفتي نو بخوقياس مي

چون علم به نتيجه، هميشه در درون علم به كبري وجود دارد و تنها  ؛افتدنميكند مي

آن است كه اين علم را كه اجمالاً در دلِ كبري نهفته است،  كند،ميكاري كه برهان 

تا به كند مي. برهان تنها به ما كمك كندميآن  آورد و انسان را ملتفتتفصيل در ميبه

آن را عامل اصلي  صدراما اشكال دوم كه شهيد  *.التفات و توجه كنيم ،دانيمآنچه مي

                                                

 نيا يما اگر به كبرا ،رديميم ديز / پسرديميم ،ي/ هر انسانانسان است زيد نمونه در قياس رايب *

را آنچه  يعني ؛رنديميم - ديزاز جمله  -هاتك تك انسان ميدانيآن است كه م شيمعنا م،يعلم دار اسيق
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ن ان شيعه در مقابل اصوليا، اشكالي بود كه اخباريكندميمعرفي  ارسطوعدول از نظريه 

ز خطاست و طي ساليان مطرح كرده بودند: چرا روش ارسطويي كه مدعيِ صيانت فكر ا

نتوانست  كند،ميمتمادي در علوم عقلي جريان داشت و به آن عمل مي شد، 

كنندة اختلافات باشد و حتي با وجود آن، اختلافات بيشتر نيز شده است؟ برطرف

  . )١٣٠-١٢٦، ص٤، ج١٤٣٣(شاهرودي، 

براي مدتي به  ،اين روش را كنار گذاشته صدراين اشكالات باعث شد شهيد 

نظرية قريحه بر  .)١٥٨ص، ١٣٩٤(صدر، معتقد شود  »نظرية قريحه«اي تحت عنوان نظريه

ها در سير و روش تفكر و آن بود كه سرّ اختلافاتِ موجود در علوم، آن است كه انسان

آمدن اين وجودهبمنشأ ند و همين تفاوت است كه اهمچنين خصوصيات فردي متفاوت

هاي هاي فردي و ذهنيتگر مطابق اين نظريه، ويژگيبه عبارت دي ؛اختلافات شده است

نام اين خصوصيات مربوط  صدراست. شهيد مؤثر هاي فكري گيريشخصي در نتيجه

نظريه معرفتي او شد.  گذاشت و براي مدتي نظريه قريحه» قريحه او«به هر شخص را 

ه قريحه نيز را آرام نكرد و چندي نگذشت كه در نظري صدراما اين رأي نيز ذهن جوّال 

. سرانجام رشتة تفكرات )١٦٠(همان، صخدشه نمود و نتوانست آن را استوار بيابد 

مباني بر اساس اي رسيد كه توانست اين انديشمند بزرگ به نقطه شناسيمعرفت

نمايد. او نام تأسيس مستحكمي، بناي جديدي برپا كند و نظريه معرفتي بديع و نوي 

قرار داد و آن را در عرض روش عقلي ارسطويي و  »روش ذاتي«اين منهج جديد را 

 للاستقراء المنطقيةالاسس روش تجربيِ فلاسفة غرب مطرح كرد و در كتاب ارزشمند 

  توضيح، تبيين و ارائه نمود.

، آن را در دانستميكه بيشتر معارف بشر را برآمده از همين روش  صدرشهيد 

ذاتي را در برخي مسائل علمي نشان  مرحلة تئوري باقي نگذاشت و كاركردهاي نظرية

منطقي، فلسفي و كلامي را پاسخ داده، سؤالات اين اساس بسياري از  داد. او توانست بر

                                                                                                               
 نيبه ا ميكنيبرهان اقامه م يلكن به نحو اجمال. وقت ،ميدانستيقبلاً م ،ميبه آن برس ميخواهيم جهيدر نت

 .ميكنيم دايعلم سابق خود، التفات پ
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 در برخي موارد كه در مقام پاسخ، به بداهت عقلي اكتفا شده بود، دليلي متقن اقامه كند.

، بيشتر به در مقاله حاضر، نگارنده بر آن است ضمن تبييني كوتاه از اين نظريه

در علوم منطق، فلسفه و  صدرهاي آن بپردازد و كاركردهاي مختلفي را كه شهيد رهاورد

شده بر اين گاه با اشاره به اشكالات مطرح، توضيح دهد. آناست دهكركلام ارائه 

راهگشاي  تواندمينشان دهد اين نظريه تا چه ميزان  ،دهكرها آنها را ارزيابي رهاورد

  شد.معضلات علمي با

  تبيين روش ذاتي شهيد صدرالف) 
گراها بر اين باورند كه تنها راه كسب معرفت، حس و تجربه است و معرفت تجربه

گراهاي ارسطويي بر وجود شناخت اساساً وجود ندارد. درمقابل عقل *عقلي و پيشيني

و  گانهاند: بديهيات ششو معتقدند يقينيات بر دو قسم كنندتأكيد ميعقلي و پيشيني 

  نتيجة برهان.

اند و آن شدهرو روبه »مسئله استقرا«اساسي به نام  پرسشاما هر دو مسلك با يك 

؟ نتيجة استقرا يك قضية كلي و عام شودمياينكه چگونه از دليل استقرا يقين حاصل 

ه هاي جزئي و خاص، يقين به عام باز مشاهدات و آزمايشِ نمونه شودميچطور  :است

  وجود آيد؟

زمين در مواجهه با اين مسئله، سه پاسخ مختلف گراها و فيلسوفان مغربهتجرب

بودن ، نظريه ترجيحي يا ظني)٩٤-٨٣، ص٨، ج١٣٨٦(كاپلستون، اند: نظريه يقين ارائه داده

؛ )٢٨١، ص٥، ج١٣٨٦(كاپلستون،  و نظريه رواني يا عادت ذهني )٩٠، ص١٣٥٦(راسل، 

اند ي را باطل دانستهاي آن نيافته، روش استقراياسخي براي نيز هستند كه پالبته عده

  .، فصل اول)١٣٧٩(پوپر، 

اما در روش عقلي ارسطويي، براي حل اين مسئله و توجيه يقين حاصل از استقرا، 

امر اتفافي، تكرار « كه مفاد آن اين است آيدميرا به ميان  »الاتفاقي«اي به نام پاي قاعده

دادن اين قاعده در كبراي يك قياس برهاني كه صغراي آن يان با قرارگراعقل. »شودمين

                                                

 مراد از معرفت پيشيني، معرفت مستقل از حس و تجربه است. *
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البته  ؛)٣١٩-٣١٥، ص١٣٧٣سينا، (ابن **گيرندنتايج استقراست، قضية عام را نتيجه مي

يان آن را گراعقلبودن كبراي آن دارد كه بودن اين نتيجه بستگي به يقينييقيني

  . )٦٣، ص١٤٣٤(صدر، قبول نكرده است  صدر، ولي شهيد اندپذيرفته

ديد، راه ها ميدليل مناقشاتي كه در تمامي اين پاسخه ب صدردر هر صورت شهيد 

  سومي را در پيش گرفت:

اي ديگر ، تولد يك قضيه از قضيهافتدميآنچه در برهان اتفاق  صدراز نگاه شهيد 

 قبول متولّدمنه، بدون قبول كهطوريبه ؛است كه ميان آن دو رابطة تلازم برقرار است

او اين توالد، زايش يا استنتاج را توالد موضوعي  *شود.ميمتولّد، منجر به تناقض 

، آن را مفيد علم كندمينامد و اگرچه نتيجة حاصل از آن را جزء يقينيات محسوب مي

كه آن زايشِ يك كند مي. از طرف ديگر او اصطلاح توالد ذاتي را مطرح داندنميجديد 

 - اي از قضيه ديگرنه تولد قضيه - و معرفت ديگر است تصديق و معرفت، از تصديق

 صدروجود آورد. شهيد ه عدم تصديق دوم، تناقضي ب ،بدون آنكه تلازمي در ميان بوده

اي از استقرا گويد در مرحلهو ميكند ميي مطرح لد ذاتي را در مراحل دليل استقرايتوا

اين اساس يقينيات را در سه  و بر شودمينتيجة يقيني از معرفتي ظني ناگهان متولد 

  دهد:دسته زير قرار مي

  ؛بديهيات (معارف اولي) )الف

  ؛نتيجة قياس برهاني (توالد موضوعي معارف ثانوي از معارف اولي) )ب

  .ي (توالد ذاتي معارف ثانويه از معارف اولي)) نتيجة دليل استقرايج

. كندميچگونه توليد يقين  ير داد تا معلوم گردد دليل استقراياما بايد توضيحي بيشت

 افتدميتوالد ذاتي است. توالد ذاتي هنگامي اتفاق  يقين حاصل يك ،طوركه گفتيمهمان

به  ؛كه پيش از آن توالدي موضوعي از طريق حساب احتمالات شكل گرفته باشد

بر اساس عبارت ديگر در استقرا براي رسيدن به يقين بايد از دو مرحله عبور كرد: ابتدا 

                                                

 دانند.گرايان، تنها راه توليد علم را برهان ميعقل ،طوركه بيان شدچون همان **

 است.ه عدم قبول نتيجه برهان، با وجود قبول مقدمات آن، تناقض كچنان *
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را با توجه به مشاهدات و  *الد موضوعي و استنباط عقلي، مقدار احتمالِ نتيجة استقراتو

افزايش داد تا نهايتاً تصديقِ ظنيِ قوي به آن حاصل شود. سپس در  هاتكرار آزمايش

حساب بر اساس مرحلة توالد ذاتي، از اين معرفت و تصديقي كه احتمال صدقش 

(همان، گردد اي كلي و عام است، متولد ميه كه قضيهالا رفته، يقين به نتيجاحتمالات ب

  .)١٦٨-١٥٦ص

ميبراي تبيين مرحلة اول وارد بحث حساب احتمالات  صدرشهيد  حساب . شود

 دهيپد كياحتمال وقوع  ةاست كه به محاسب ياضياز علم ر يااحتمالات شاخه

يم ممكن  كل حالاتتعداد حالات مطلوب به  مياز تقس دهيپد كيپردازد. احتمال وقوع 

ميحاصل  سكه يوقت مثلاً  ؛شود يرا به هوا م يا  ؛است  دياياحتمال آنكه خط ب ،ميانداز

(شير و خط) است و حالت مطلوب (خط ٢زيرا تعداد حالات ممكن،  آمدن)، يك 

  ديايهر دو خط ب نكهياحتمال ا ،ميبه هوا پرت كن ارب اگر آن سكه را دوحالت است. 

زيرا احتمال خط ؛است آمدن در پرتاب اول،  در پرتاب دوم نيز  و   آن ؛است  گاه 

 آمدن پياپي را بايد از ضرب آنها به دست آورد:**احتمال دو بار خط

   
 احتمال اينكه هر سه خط ،به همين ترتيب اگر سه بار آن را به هوا پرتاب كنيم

  است. بيايد 

كرده  يوارد مباحث معرفت ياضير ثبحث حساب احتمالات را از مباح صدر ديشه

                                                

متعدد اين نتيجه كلي  هايمثلاً با انجام آزمايش ؛مراد قضيهّ كلي است كه از استقرا حاصل مي شود *

 آيد.درجه به جوش مي ١٠٠حاصل مي شود كه: آب در دماي 

براي آشنايي بيشتر با طريقة اين محاسبات، به مبحث حساب احتمالات در علوم رياضيات رجوع  **

 شود.
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البته او براي تبيين  استقرا استفاده كند. يآورنيقي هيتوج ياز آن برا است دهكوشيو 

اي بديع دقيق نظرية خود به صورت مبسوط، وارد بحث حساب احتمالات شده و نظريه

(ر.ك: كه توضيح آن خارج از مقصود اين مقاله است كند ميتمال مطرح در باب اح

  .)٢٩٦-١٧٣ص، ١٤٣٤صدر، 

اما ذكر اين نكته براي تكميل توضيحات  ؛نظرية ذاتي به صورت مختصر تبيين شد

 صدريقين از نگاه شهيد  .لازم است كه يقين حاصل از دليل استقرا يقين منطقي نيست

  :)٤١٦-٤١٠ص همان،(است سه گونه 

به عبارت  ؛يقين منطقي: يقيني كه مقارن است با يقين به استحالة خلاف آن - ١

يقين به يك قضيه و دوم  نخستديگر يقين منطقي مركب از دو يقين است: 

 يقين به استحالة نقيض آن. 

اما يقين  ؛اي بدون آنكه احتمال بر خلاف آن داده شوديقين ذاتي: يقين به قضيه - ٢

اعم از اينكه اين يقين موجّه باشد يا  ؛ورتي نداردبه استحالة نقيض ضر

 غيرموجّه. 

قرائن خارجي، قابل توجيه  ايقين موضوعي: نوعي از يقين ذاتي است كه ب - ٣

يك بُعد متعلق يقين است  :باشد. توضيح آنكه يقين به يك قضيه دو بُعد دارد

 اي كه متعلق يقين است با واقعياتو ديگري ميزان درجة تصديق. قضيه

اما درجة تصديق يك حالت رواني است كه در  شود؛ميخارجي سنجيده 

كرد. حال اگر اين درجة تصديق با آن وجو جستدرون خود بايد آن را 

مثال اگر  رايب ؛اين يقين، موجّه است ،واقعيات خارجي تناسب داشته باشد

، اي را به هوا پرتاب كند و به خاطر خوابي كه در شب گذشته ديدهكسي سكه

در اين صورت يقين او يقيني ذاتي  ،و اتفاقاً خط آيد آيدمييقين كند كه خط 

 ،زيرا اگرچه قضية متعلق تصديق با واقع تطابق داشت ؛و غيرموضوعي است

زيرا از لحاظ  ؛(يقين) تناسبي با واقعيت خارجي نداشت درجة تصديق او

ذا يقين به ؛ لدو مساوي بود آمدن و نيامدن هرقرائن خارجي احتمال خط
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 آمدن توجيهي ندارد.خطا

معتقد است يقين حاصل از توالد ذاتي در دليل استقرا يك يقين  صدرشهيد 

موضوعي است و يقين موضوعي است كه مورد قبول و در نظام معرفتي مطلوب است. 

آن است كه اين يقين حاصل از تصديقي  ،دليل اينكه اين يقين يك يقين موضوعي است

اصول حساب احتمالات، احتمال خلاف آن ناچيز و از افق ذهن اساس  برظني است كه 

با  شود،ميمحو شده است. حساب احتمالات ناظر به واقع است و يقيني كه از آن متولد 

اي كه واقعيت خارجي واقعيت خارجي تناسب دارد. در نتيجه درجة اين يقين با درجه

  ت.لذا يقيني موجّه اس ؛، منطبق استكندميتعيين 

كه در روش  علاوه بر اعتباربخشي به استقرا صدرنتيجه آنكه روش ذاتي شهيد 

تر از برهان به خود گرفته بود، آن را تعالي بخشيده، تنها طريق ارسطويي منزلتي پايين

به بررسي  ،توليد معرفت را استقرا دانست. حال كه شناختي از اين نظريه حاصل شد

  پردازيم.كلام و فلسفه ميهاي آن در سه علم منطق، رهاورد

  ب) رهاوردهاي منطقي نظريه توالد ذاتي
در اقسام بديهيات ديد. منطقيون  توانميرا  صدرمنطقي نظريه شهيد  رهاورداولين 

هاي . قضاياي بديهي پايهشوندميمعتقدند قضايا به دو دسته بديهي و نظري تقسيم 

قضاياي نظري كه  بر خلاف شوند؛ميمعارف بشري هستند كه از قضاياي ديگر زاييده ن

. در قضاياي بديهي شوندمياز طريق تمثيل يا استقرا و يا برهان از قضاياي ديگر متولد 

انسان در اين  ،يعني اگر عوامل بيروني در انسان تأثير نگذارد ؛خطايي راه ندارد گونههيچ

رد زير . اين قضايا منحصر در شش موشودميتصديقات به هيچ وجه دچار خطا ن

  هستند:

به  گيرند؛مياوليات: قضايايي كه بالذات مورد تصديق و يقين عقل قرار  - ١

 محمول براي تصديق آنها كافي است. عبارت ديگر تصور موضوع و

لكن كند؛ ميفطريات: قضايايي كه عقل به واسطه يك قياس آنها را تصديق  - ٢

 اين قياس، مركوز در فطرت است و به عبارتي همراه آنهاست.
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 شوندميمحسوسات (مشاهدات): قضايايي كه از راه حس براي انسان حاصل  - ٣

 .دانندميو البته حس را اعم از حس ظاهر و باطل 

متواترات: قضايايي كه به واسطة اخبار جماعتي كه احتمال تباني بين آنها  - ٤

 .كندميرود، در انسان ايجاد يقين و اطمينان به آن خبر نمي

 .گيرندميراه حدس، مورد تصديق انسان قرار  حدسيات: قضايايي كه از - ٥

  .شوندميتجربيات: قضايايي كه به واسطه تكرّر ادراك حسي حاصل  - ٦

 يهي، بدكه از قضاياي پيشيني هستند اوليات و فطريات تنها صدر دياز نگاه شه

 ستندين يهيكدام بد چيه اتيّو حدس اتيمشاهدات، متواترات، تجرب. شوندميمحسوب 

حاصل  نيقيحساب احتمالات است كه  قياز طر ار دسته قضاياي فوق،در هر چه و

كه ما ضمن بيان  شوندميتر تقسيم اين قضاياي چهارگانه خود به دو قسم كلي .گرددمي

  :دهيمميتوضيح  صدرنبودنشان را از ديدگاه شهيد آنها، علت بديهي

  . تجربياّت، حدسياّت و متواترات١
گانه را بديهي ندانسته، معتقد است يقين به اين قضاياي سه هيچ كدام از اين صدرشهيد 

. از نگاه او در تجربه يا حدس و يا تواتر وقتي نسبت به شودميسه به روش ذاتي متولد 

بودن بينيم، احتمال تصادفيميو تكرار يك پديده را  كنيمميي محسوسات علم پيدا برخ

ت. ضمن يك مثال اين مطلب را حساب احتمالات، احتمالي كم اسبر اساس آنها 

آورند. احتمال اينكه نفر اول از بين نفر براي ما خبر مي ده: فرض كنيد دهيمميتوضيح 

حال احتمال اينكه نفر دوم نيز  .است  الف را بياورد   چهار خبر الف، ب، ج، د، خبر

  است: خبر الف را بياورد 

   

  است: ال اينكه نفر سوم نيز خبر الف را بياورد احتم

 = × × 
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با  .شودمي، احتمال تكرار يك خبر كم شودميهمين طور كه تعداد نفرات زياد 

، ددهميمه افزايش تعداد مشاهدات و تكرار بيشتر، اين احتمال به روند كاهشي خود ادا

. متقابلاً با كاهش احتمال گرددميكه از افق نفس محو  شودمياي ناچيز ازهه اندتا اينكه ب

تصادف، احتمال صدق قضيه كلي استقرا كه همان قضية تجربي يا حدس و يا متواتر 

. نهايتاً از تجميع احتمالات و ظن قوت شودمياست، بالا رفته، ظن قوي به آن حاصل 

گونه است كه ما به اين قضايا يقين . اينشودمين به قضية استقرا متولد گرفته، يقي

مشاهدات و محسوسات دليل بر  سلسلهو گرنه صرف يقين به يك  كنيم،ميحاصل 

  .شودميتصديق به قضيه تجربي يا حدسي و يا متواتر ن

متواترات، حدسيات و تجربيات ارائه  درباره صدراين توجيهي است كه شهيد 

  .كندمي بيرونو بدين طريق آنها را از دايره بديهيات  هددمي

كه اين قضايا  دهدميپاسخ گونه ايندر مقابل منطق ارسطوئي به مسئله استقرا 

حاصل قياسي برهاني هستند كه صغراي آن محسوسات مشاهده شده و كبراي آن قاعدة 

انستن تجربيات، دلذا بديهي ؛است كه نزد منطقيون اولي و پيشيني است الاتفاقي

بودن قاعده الاتفاقي است. مفاد قاعده الاتفاقي آن حدسيات و متواترات به خاطر بديهي

 ؛البته اتفاق به معناي بدون علت بودن نيست ».شودميامر تصادفي تكرار ن«است كه 

و تابعان او اين است كه دو  ارسطوبلكه مراد  ،زيرا موجود ممكن بدون علت نداريم

اي تصادفي، وجودشان همزمان با هم گونهر كدام علت خود را دارند، بهموجود كه ه

، ١٤٣٤(صدر، است نه تصادف مطلق به عبارت ديگر تصادف نسبي مورد نظر  ؛شود

  .)٤٨٠ص

: كندميشروع  پرسشپذيرد. او اشكالش را با يك اين توجيه را نمي صدرشهيد 

  :دهدميمعنا براي قاعده، احتمال گاه دو آن ».مراد شما از قاعدة الاتفاقي چيست«

است كه اين قضيه،  روشن». تكرار امر تصادفي از نظر عقل، استحالة ذاتي دارد. «١

  بيند.اي اولي نيست و عقل ما تكرار يك تصادف را محال ذاتي نميقضيه

يعني تكرارِ ؛ »شودميتكرار امر تصادفي محال وقوعي دارد و در خارج واقع ن« .٢
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لكن چنين امري در اين عالمي كه ما در آن زندگي  ؛ذاتي داردتصادف، امكان 

اي اولي و پيشيني اين صورت نيز قاعده، قضيه در شود. ميكنيم، واقع نمي

ند و اگر عقل ما امكان ازيرا اوليات دائماً مستند به ضرورت ؛نخواهد بود

را گيري از حس و تجربه وقوع آن ، چگونه بدون كمككندميچيزي را درك 

  .)٦٦-٦٥ص همان،(نفي كنيم؟ 

  . محسوسات٢
بر اساس حساب احتمالات و دليل معتقد است علم به قضاياي محسوسه نيز  صدر

گيرد. چگونگي اين امر را در بحث اثبات واقعيت، در فصل ي شكل مياستقراي

  هاي فلسفي اين نظريه مطرح خواهيم كرد.رهاورد

دليل استقرايي را حتي در  صدرود كه شهيد لازم است اين نكته نيز بيان ش پاياندر 

و معتقد است از رهگذر حساب احتمالات و توالد  داندمياوليات و فطريات هم جاري 

بودن اين با اين حال منكر پيشيني ؛بر قضيه اولي و فطري نيز استدلال نمود توانميذاتي 

به اين قضايا معرفت دليل استقرا هم نبود، ما نسبت  ها نيست و معتقد است اگرمعرفت

البته بايد دانست او اجتماع نقيضين و اصول مسلّمه استقرا و  .عقلي پيشيني داشتيم

اين بديهيات را با دليل استقرا قابل اثبات  ،هاي نظريه احتمال را استثنا كردهفرضپيش

  ).٥٤٠- ٥٣٧ص همان،( داندنمي

  هاي منطقي نظريه توالد ذاتيرهاوردارزيابي ج) 
است و دايرة وسيعي از  فتهمنطقي او پذير رهاورد صدرش نظريه ذاتي شهيد با پذير

مطرح كرد،  توانميلكن اشكالي كه در اين ميان  شوند؛ميبديهيات با اين روش تبيين 

منطق ز نگاه زيرا ا ؛سبب كاهش تعداد بديهيات شود تواندميآن است كه اين روش ن

، نه آنكه براي نباشد گريد يايتولّد از قضااست كه م ياهيقض ي،هيبد هيقض ،ارسطويي

بديهي است گمان كرده  صدراي دخالت نكند. گويا شهيد يقين به آن، هيچ واسطه

كردن استقرا و گاه با مطرح، آنشودميواسطه حاصل اي است كه علم به آن بيقضيه

 اماداده است. توالد ذاتي، به عنوان واسطة يقين به برخي بديهيات، تعداد آنها را كاهش 
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اند كه در بديهيات گاهي ن به اين نكته توجه كردهااين تصور او اشتباه است. منطقي

تصور موضوع و محمول براي تصديق كافي نيست و بايد امر ديگري نيز داخل شود. 

توضيح آنكه بداهت قضايا يك امر تشكيكي است و لذا بديهي را به اولي و ثانوي 

براي تصديق به يك قضيه نيازمند هيچ عامل خارجي نباشد،  . اگر عقلكنندميتقسيم 

مند عاملي باشد، در سه حالت زير از قسم ؛ اما اگر نيازآن قضيه از اوليات است

  بديهيات ثانوي است:

. كندميآنكه آن عامل كمك عقل است و عقل به كمك آن تصديق  نخستحالت 

  .كندميرا تصديق اين در مشاهدات است كه عقل به كمك حس، آن قضايا 

حالت دوم آن است كه آن عامل از مبادي قضيه است و قضيه از دلِ آن مبادي 

به تعبير ديگر مركوز  -زاييده شده است. در اين حالت اگر از مبادي لازم و همراه قضيه

ه سهولت بلكن به ،ولي اگر از مبادي لازم آن نبوده ؛باشد، فطريات است - در اذهان

 ءجزديگر  شود،ميسهولت هم حاصل نو اگر مبادي است كه به دست آيد، حدسيات

  بديهيات نيست.

شنيدن «حالت سوم آن است كه عامل، هم كمك عقل است و هم از مبادي آن. اگر 

تكرار «، آن قضيه از متواترات است و اگر آيدمياست كه به كمك عقل  »اخبار

ورت چون اين عامل در كمك عقل باشد، از مجربات است. در هر دو ص »مشاهدات

، ١٤٣٥سينا، (ابن، از مبادي قضيه است دهدميكنار قاعدة الاتفاقي، قياس خفي را تشكيل 

  .)٢١٢، ص١ج

جز اوليات، پنج قسم ديگر را نيز زيرمجموعة بديهيات قرار دادند، از ن بهامنطقي اگر

است و آن مبادي كه نيازمند مبادي  دانندمياي اين جهت بوده كه آنان بديهي را قضيه

اي كه في نفسه، قضيه از به تفكر دارند؛ به تعبير ديگرو ني شوندميآساني حاصل نبه

، بلكه با كندمينياز از بيان و اقامة حجت است و نوعاً كسي براي آن، طلب برهان نبي

  .)٣٢٦، ص١٤٢٦(مظفر، اي بديهي است ، قضيهشودمياندكي التفات، يقين حاصل 

توضيحات اگر يقين به اين قضايا از حساب احتمالات و توالد ذاتي اين بر اساس 
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زيرا تعريف بديهي  شود؛ميبودن آنها وارد نبديهي بهاي آيد، باز خدشه به دست

در ايجاد يقين را تغيير داده مؤثر آنان صادق است و تنها روش ذاتي عامل  همچنان بر

  است.

ان زيرا او با منطقي ؛وارد نباشد صدررسد اين اشكال بر شهيد لكن به نظر مي

و معتقد  - نه برهان - داندمي او تنها روش توليد علم را استقرااي دارد. اختلافي ريشه

ي و توالد ذاتي بوده ن حاصل شده، از طريق دليل استقراياست هر جا معرفتي براي انسا

گونه اينرد. ي خفي و جليّ يا مركوز و غيرمركوز نداروشن است كه دليل استقراياست. 

اي از طريق ي نياز به تفكر داشته و ديگري نداشته باشد. اگر قضيهنيست كه استقراي

برهان كه گاهي  بر خلافآمد، معرفتي اولي و جزء بديهيات نيست؛  به دستاستقرا 

فرق بين يقينيات باشد. منشأ  تواندميخفي و گاهي آشكار و جليّ است و همين 

نزد  ،رات و فطريات چون مشتمل بر قياس خفي هستندتجربيات، حدسيات، متوات

نيز اين تفاوت را قبول دارد و لذا  صدر. شهيد شوندمين بديهي محسوب امنطقي

اما در غير فطريات، از نگاه او، اصلاً قياس كند؛ ميفطريّات را جز بديهيات محسوب 

قرا وجهي براي بلكه اين استقراست كه جاري است. با وجود است ،برهاني وجود ندارد

به عبارت ديگر در منطق ذاتي، بديهيات همان قضاياي  ؛دانستن آنها وجود نداردبديهي

ند، از ستپس تجربيات، حدسيات، متواترات و محسوسات كه پيشيني ني ؛پيشيني هستند

  . اندبيروندايره بديهيات 

  هاي فلسفي نظريه توالد ذاتيرهاورد د)
  واقعيت خارجي اثبات. ١

از استدلال  ازينيبوده و ب يهيبد يقيو هم از جهت تصد يهم از جهت تصور تيواقع

چراكه  ؛آن است رشيبر پذ يمبتن زين تيواقع ناانكار منكر يكه حتياگونهبه ؛است

 تيفهم، واقع تيخود منكر، واقع تيمثل واقع يمتعدد يهاتيشرط انكار است كه واقع

در  زين تيدر واقع ةكنندطوركه شكد. همانرفته شويپذ تيعدم واقع تياستدلال، واقع

 نيخودش و شكش را مفروض گرفته است. ا تيلااقل واقع رايز ؛حصر آن است
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در  را گزاره نيترييپا فراتر نهاده و مبنا يبرخ ياست كه حت ييتا جا يقيبداهت تصد

ناع امت نهدانند يم تياصل واقع ،شوديم اديكه از آن به اصل الاصول  ينظام معرفت

  ).١٠٩ و ٣٤، ١صص ،يآمل ي(جواد نيضياجتماع نق

در قبال  ياتيواقع ايمطرح است كه آ ةمسئل نيا ت،ياز قبول بداهت اصل واقع بعد

 انيگر آن باشد؟ به بتيحكا يذهن يهاصورت نيما وجود دارد كه ا يتصورات ذهن

 يتيواقع نيوجود چن ياسلام لسوفانينه؟ البته ف اي ميخارج از ذهن دار يتيواقع ايآ گريد

رو ساخته همتفاوت روب يپرسش را با پاسخ نيا صدر ديلكن شه ؛انددانسته يهيرا بد

 اتيواقع نيا يياستقرا ليبا دلاست توانسته  يروش توالد ذات يريكارگاست و با به

  است: نيچن شانيا انيب حي. توض)٥٢٩-٥٢٨، ١٤٣٤(صدر، را اثبات كند  يخارج

ادراك، آن  نيو با قطع ا ديصورت محسوسه به ذهن آ ،يحسدر ادراك گام اول: 

در هنگام  نكهياحتمال ا خارج از ما وجود ندارد، يتي. اگر واقعشودميصورت منعدم 

 ،باشد يمشابه صورت قبل قاً يصورت محسوسه تكرار شود و دق ،يتكرار آن ادراك حس

فيِ صورت محسوسه به عبارت ديگر با انكار واقعيت، احتمال تكرار تصاد ؛كم است

اگر  داشته باشد؛ مثلاً  تواندميبراي ما احتمالي پايين است. آن صورت دوم هر شكلي 

درخت باشد يا كتاب يا فرش  تواندميصورت اول، صورت يك ميز بوده، صورت دوم 

گيريم و دوباره همان صورت آن را از سر مي هر بار كه ما ادراك را قطع كرده، يا ... .

قدر ناچيز تا جايي كه آن آيدميتر بودن پايينبندد، احتمال تصادفيمي در ذهن نقش

اگر «اين قضيه شرطيه صادق است:  كنيم،ميكه از ذهنمان محو گشته، يقين  شودمي

    ».شودميواقعيتي خارجي وجود ندارد صورت محسوسه تكرار ن

احتمال  ،ته باشدوجود داش يخارج تياگر واقع كنيمميثابت گام دوم: در اين گام 

داشته  يخارج تيكه واقع يزمانتوضيح آنكه  .ستيكم ن تكرار صورت محسوسه اصلاً 

امر  نيوجود ابا . آن واقعيت خارجي امري مشترك در تمامي ادراكات ماست م،يباش

دو  رايز. ؛يي خواهد بودلذا احتمال تكرار احتمال بالا ،تكرار وجود دارد يمقتض، مشترك

آن؛ پس نسبت حالت  نبودنيمقتض و آن امر مشترك بودنيضمقت ميدارحالت 
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  .بودن به كل حالات ممكن، مساوي است با : مقتضي

هر صورت محسوسه  بينيمميكنيم و ي تكرار مشاهدات را لحاظ ميوقتگام سوم: 

 ؛شودميمطلوب ثابت  ية گام اول،شرط يةبا استفاده از قضبار مثل دفعات قبل است، 

  زيرا رفع تالي مستلزم رفع مقدّم است و رفع مقدّم يعني اثبات واقعيت خارجي.

 رايب ؛نيز ديد انفولسيدر آثار برخي از ف توانميرا  صدراين كلام شهيد  مؤيد

دادن مخاطب به بحث را با تنبّه نهاية الحكمهدر ابتداي كتاب  طباطبايينمونه علامه 

هاي نويسيشايد براي كسي كه با مختصركند. مياطرافش آغاز  يوجود خود و اشيا

اي طولاني براي شروع فلسفه عجيب به علامه در اين كتاب آگاهي دارد، چنين مقدمه

شروع  ،پيدا نكند پاسخ »آيا واقعيتي هست« پرسشلكن حقيقت آن است كه تا  ؛نظر آيد

سخ نگذارد. پافرض فلسفي را بيلذا علامه در صدد است اين پيش ؛معناستفلسفه بي

آن است كه بايد با دقت در خود و  دهد،ميراهي كه علامه به مخاطب كتاب خود نشان 

 .امور پيرامون و تكرار مشاهدات و محسوسات، يقين به وجود واقعيت را تحصيل كرد

هرچند  ،قطعاً به يقين خواهد رسيد ،علامه معتقد است اگر كسي اين مسير را طي كند

  .)٩ -٧، ص١، ١٤٣٦(طباطبايي،  ويد يقين حاصل نشدممكن است به زبان بگ

ليستي دقيقاً همان راهي است كه ئااين پاسخ علامه به شبهة ايد كه پيداست،همچنان 

  آن را مدلّل كند. است موده است و البته او توانستهپي صدرشهيد 

  . اثبات علم به خارج٢
اند تطابق فته و مدعي شدهدر بحث وجود ذهني، معرفت به خارج را مسلّم گر فيلسوفان

اي از سوفسطاييان كه منكر معرفت به خارج با ذهن از اوليات است. درمقابل طائفه

، ٢و ج ٦٢، ص١(همان، جاند در اين تطابق ترديد كرده، آن را نپذيرفته ،خارج هستند

  .)١٨٤ص

با رد مدعاي سوفسطايي و دليل فيلسوف، از طريق دليل استقرايي  صدرشهيد 

  .)٥٣٠، ص١٤٣٤(صدر، كند ميعلم به خارج را ثابت  امكان

ي كه با آنها يدانيم اشيالذا مي ؛در فرع قبل وجود واقعيت خارجي را ثابت كرديم 
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  :كنيممياستدلال گونه اينصورتي دارند. حال  ،شويممواجه مي

ا آن درك كنيم و آنچه را كه ب ،اگر ما تمام آنچه را كه با آن مواجه هستيم«گام اول: 

. اين »گاه صورت ذهني ما با واقع تطابق خواهد داشتدرك نكنيم، آن ،مواجه نيستيم

زيرا صدق قضيه شرطيه منوط به  ؛يك قضيه شرطيه است كه ما يقين به صدق آن داريم

  بلكه تنها بايد ملازمه صادق باشد. ،تحقق شرط نيست

اين قضيه شرطيه  پس اگر شرط در ؛وضع تالي است ،گام دوم: نتيجه وضع مقدّم

ولي اگر شرط ثابت  ؛كه صورت ذهنيه ما مطابق با واقع است شودمينتيجه  ،ثابت شود

احتمال دارد هر صورتي به ذهن ما بيايد. پس كافي است ثابت كنيم اين شرط  ،نباشد

  دهيم.محقق است. اين كار را با دليل استقرا انجام مي

شده ، تطابقي ميان واقع و صورت ادراكمكنيميگام سوم: اگر وقتي خارج را ادراك 

ايم و يا تواند داشته باشد: يا ما فقط بخشي از واقع را درك كردهميمنشأ دو  ،نباشد

  هيچ ارتباطي با خارج ندارد. ،ايماينكه آنچه درك كرده

صورتي به  ،بينيمآن را مي ،در مقابل ما قرار گرفته ئيگام چهارم: وقتي مثلاً شي

رود. هم احتمال دارد ، صورت نيز از بين مييد و زماني كه به آن پشت كنيمآميذهنمان 

و هر  كنيمميدرست ديده باشيم و هم احتمال دارد درست نديده باشيم. عمل را تكرار 

چنين يابيم و اينهمان صورت را در ذهن خود مي ،شويمميرو روبهبار كه با آن شيء 

رود قدر بالا ميا افزايش تكرارها، اين احتمال آن. بشودميديدن تقويت احتمال درست

ديدن پيدا گردد. وقتي يقين به درستميديدن، متولد كه ناگهان از آن، يقين به درست

و  بينيممي ،با آن مواجه هستيمرا ايم تمام آنچه يقين يافته بدين معناست كه ،كرديم

ه معناي يقين به تحقق شرط در قضيه . اين يقين ببينيممين ،آنچه را با آن مواجه نيستيم

  شرطيه بالاست.

پس صورت ذهني با واقع  شود،ميگام پنجم: با تحقق شرط مشروط نيز محقق 

  تطابق دارد.

در ادامه مسئلة ديگري  صدر. شهيد شودميبه اين ترتيب تطابق واقع با ذهن ثابت 
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ثل بين اشياست. و آن بحث تشابه و تماكند ميمطرح  ،كه مرتبط با اين بحث است

 توانمين ،ها به يكديگر را موجّه دانستيقين به تشابه گربه توانمياينكه مثلاً چگونه 

زيرا احتمال  ؛تطابق واقع با صورت ذهني را براي اثبات تماثل بين اشيا كافي دانست

در اينجا  صدردستگاه حسي ما بعد از ادراك شيء اول دچار تغيير شود. شهيد  رودمي

اين احتمال تغيير در دستگاه ادراكي را با حساب  ،ردهبه كار بوش خود را نيز ر

. اين نكته از اين جهت حائز است كه در مسئله )٥٣٤(همان، صكند مياحتمالات نفي 

خواهيم از تكرار مشاهدة مقارنت الف با ب، وجود رابطة ضرورت را ميان هر بعد مي

  (الف) با هر (ب)اي نتيجه بگيريم.  

  ي و معلوليرابطة علّ ثبات ا. ٣
وجود رابطة ضرورت بين سبب و مسبّب يا علت و معلول در مكتب عقلي، جزء 

، (كاپلستونند اشه كرده و اين ضرورت را منكر شدهاي در آن خدلكن عده ؛اوليات است

اگرچه اين قضيه از قضاياي اولي و پيشيني  صدراز نگاه شهيد  .)٣٠٥-٢٩٥، ص٥، ١٣٨٦

-١٤٣، ص١٤٣٤(صدر، د ن با استفاده از دليل استقرايي آن را اثبات نيز كرتوامي ،است

١٥٠(:  

گام اول: دو پديده (الف) و (ب) را در نظر بگيريم و فرض كنيم در مشاهدات 

  ايم.مختلف موجودشدن (الف) را مقارن با موجودشدن (ب) يافته

 گام دوم: دو فرضيه پيش روي ماست:

 اين تقارن تصادفي باشد.  .١

يان آن دو، رابطة عليّت (ضرورت) باشد و يا موجود سومي به نام (ت) با هر م .٢

 دو رابطه عليت دارد و آنها معلول او هستند. 

و مشاهدة اقتران در هر مورد، احتمال  هاگام سوم: با افزايش تعداد آزمايش

ي هاهر كدام از (الف) و (ب) در زمان زيرا شود؛ميبودن اين تقارن ناچيز تصادفي

داشته  تواندميبسياري امكان موجوديّت دارند و عدم تقارن، حالات بسيار متعددي 

باشد و درنتيجه احتمال وقوع اين حالت تصادفي خاص (حالت تقارن) از ميان اين 
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  .  شودميحالات متعدد، بسيار كم 

 بودن مدامگام چهارم: با افزايش مشاهدات و تكرار تقارن اين دو، احتمال تصادفي 

 شودمييابد تا اينكه در مرحله توالد ذاتي، يقين به بطلان فرضية اول حاصل كاهش مي

لذا اين فرضيه ثابت شده، وجود  ؛و با توجه به احتمال فرضية دوم، احتمال كمي نيست

  .شودميرابطة عليت و ضرورت بين اشيا نتيجه 

  هاي فلسفي نظريه توالد ذاتيرهاوردارزيابي هـ) 
كمك روش ذاتي توانست طريقة حصول يقين در سه مسئله فلسفي را به  صدرشهيد 

، ١٣٦٦ اند (سروش،لكن اشكالي كه برخي بر اصل نظريه ذاتي مطرح كرده ؛تبيين كند

. اشكال اين است كه دهدميخوبي خود را نشان هاي آن بهرهاورد) در ٤٦٠- ٤٥٨ص

نحوة  استاشش آن بوده تصديق و يقين را مورد نظر قرار داده و تمام تل صدرشهيد 

شناختي است نه روان يحال آنكه نحوة حصول يقين بحث ؛حصول يقين را توجيه كند

آنچه مورد نظر است تصديق نيست، بلكه قضيه است  شناسيمعرفتشناختي. در معرفت

هيچ كمكي  صدرو اينكه چگونه صدق و كذب قضايا را بايد سنجيد. روش ذاتي شهيد 

. دهدمياي براي سنجش صادق از كاذب ارائه نو هيچ ضابطهكند ميدر اين راه به ما ن

نهايتاً نحوة يقين به  صدردر اين سه مسئله فلسفي هم با لحاظ همه توضيحات شهيد 

  لكن يقين به يك قضيه، دليل بر صدق آن نيست. شود؛ميها مشخص اين گزاره

از اين حيث  صدريد پاسخ داده شده است كه نظريه ذاتي شهگونه ايناين اشكال 

اي معرفتي دهد، نظريهي از خطا ارائه ميه استقرايانديش ماندنناي براي مصوكه ضابطه

شناختي براي تحصيل يقيني موجّه و مدلّل يندي معرفتابه عبارت ديگر او فر ؛است

. )١٨، ١٣٨٣(خسروپناه،  آورد شمارشناختي به كار او را روان توانميلذا نكند؛ ميمطرح 

نسبت به وقوع يك امر در  ما كه بيانگر احتمال نفساني - توضيح آنكه حساب احتمالات

بلكه متناسب با شرايط خارجي و ناظر به واقع  ،ذهني نيست يصرفاً امر - خارج است

نيست كه صرفاً گونه اينو  دهدمياست؛ يعني درصد وقوع يك امر در خارج را نشان 

ا خارج نداشته باشد. احتمال اينكه در ده بار پرتاب در درون ما بوده و هيچ ارتباطي ب
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 افتدميندرت يعني در خارج چنين اتفاقي به ؛سكه، ده مرتبه خط بيايد، واقعاً كم است

نه اينكه ما در درونمان آن را كم ببينيم، اما درواقع نادر نباشد. پس حساب احتمالات 

خارجي و ميزان تطابقِ متعلّق آن براي تناسب يك تصديق با شرايط اي هضابط تواندمي

با واقع باشد. اگر تصديق به يك قضيه مطابق روش ذاتي توجيه شود، آن تصديق با 

معيار تطابق قضيه با  تواندميلذا  ؛شرايط خارجي متناسب بوده و ناظر به واقع است

 خارج قرار گيرد.  

  هاي كلامي نظريه توالد ذاتيرهاوردو) 
  يماثبات وجود صانع حك. ١

ن بيان شده يكي از ادلة اثبات وجود صانع، برهان نظم است كه تقريرات مختلفي براي آ

لكن برخي با طرح اشكالاتي، آن را تضعيف  ؛)٥٦-٣٣، ص١ج، ١٣٩٦(سبحاني، است 

نمود، تأسيس از طريق مكتب معرفتي كه  صدر. شهيد اندهاز اعتبار آن كاست و نموده

توضيح مطلب  متقني براي اثبات صانع معرفي كند. سعي كرد اين دليل را روش علميِ 

  :كنيمميرا با يك مثال آغاز 

آن  ،شدهرو روبه اشارات و تنبيهاتما در زندگي روزمرة خود، وقتي با كتابي مثل 

 .حكيم دارداي هكه اين كتاب نويسند كنيممي، ناخودآگاه يقين حاصل كنيمميرا مطالعه 

گونه اين صدرگوييم؟ تحليل شهيد حاصل شد، چه مي ال شود چگونه اين يقينؤاگر س

و نظم و هماهنگي بين  كنيممياست كه ما وقتي كلمات و جملات اين كتاب را مطالعه 

دانا اين اي هنويسند«گيرد و آن اينكه در ذهن ما شكل مياي ه، فرضيبينيمميآنها را 

اتفاق بر اساس كلمات  پس اين ،. اگر اين فرضيه درست نباشد»كتاب را نوشته است

مثل  اند؛هدهندة آنها نيز تصادفاً به هم رسيدكنار هم قرار گرفته و حتي حروف تشكيل

را زده و  كليدصفحههاي روي رايانه نشسته و تصادفي دكمههاينكه بچه خردسالي روب

 .شده است اشاراتكتاب  ،درنهايت مجموع حروفي كه او تايپ نموده

كه در درون ما نسبت به را از حساب احتمالات، احتمالي با استفاده  توانمي

نباشد، احتمال  درستبيان كرد. اگر فرضية ما  شود،ميبودن اين امر حاصل يتصادف
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حاصل  - حروف شماريقرارگرفتن  از كنارهم - به صورت تصادفي اشاراتاينكه كتاب 

راي قرارگيري تصادفي ب توانميزيرا حالات بسيار زيادي  ؛شده باشد، بسيار ناچيز است

گاه احتمال وقوع اين حالت در ميان آنها، كسري حروف در كنار هم تصور كرد و آن

و مخرجش عدد بسيار بزرگي است. مخرج اين كسر با  ١است كه صورت آن عدد 

كم و  بودنتر و احتمال تصادفيافزايش مطالعة ما و ديدن كلماتي بيشتر از كتاب، بزرگ

مقابل تصديق فرضيه اول، مدام تقويت يافته، از مرحلة ظن به سمت . درگرددميكمتر 

دانا اي ه. توالد ذاتي گام نهايي است كه طي شده و وجود نويسندكندمييقين حركت 

  گيرد. متعلق يقين قرار مي

(صدر، كند همين تحليل را در مورد اثبات صانع براي عالم مطرح مي صدرشهيد 

كه اي هبه همان شيو هامعتقد است ما انسان صدريد درواقع شه .)٥٠-٤١ص ،١٤٢٣

، بعد از مشاهده و كنيمميمان به امور مختلف يقين حاصل معمولاً در زندگي روزمره

آوريم و اين روشي است كه مي به دستدقت در عالم، نسبت به وجود خدا نيز يقين 

نَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهمِْ سَنُريِهِمْ آيَاتِ«در برخي آيات قرآن مورد توجه گرفته است: 

يَّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ  نَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اِ«و  )٥٣(فصلت: » ...حَتَّى يَتبََ

فَارْجعِِ «و  )١٦٤قره: ب( »لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ... اللَّيْلِ وَالنهََّارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ 

  .)٣ملك: ( »...فطُُورٍ  مِن الْبَصَرَ هَلْ تَرَى

  است: گونه ايني بر وجود خدا دليل استقراي

هاي ميان موجودات آن و تناسب بين ها و هماهنگيگام اول: ما عالَم هستي و نظم

  .كنيمميويژه موافقت آن با نيازهاي انسان را مشاهده هاجزاي آن، ب

آن است كه حكيمي  ،كه بتواند اين مشاهدات را توجيه كنداي ه: فرضيگام دوم

 وجود دارد كه صانع اين مجموعه است.

وجودآمدن هنباشد، احتمال ب درستكه اگر اين فرضيه  كنيمميملاحظه  گام سوم:

وجود نياورده ه زيرا اگر صانع حكيمي آن را ب ؛اين گونه نظمي بسيار ضعيف است

كه در حاليدر اند؛هها به صورت كاملاً تصادفي در كنار هم قرار گرفتاين پديده ،باشد
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لكن تنها همين حالت واقع  ؛فرض تصادف، حالات بسيار متعددي ممكن است رخ دهد

  حساب احتمالات، احتمالي بسيار كم دارد. بر اساس شده است و اين 

دهيم ميرجيح گام چهارم: با لحاظ همه مشاهدات خود از نظم موجود در عالم ت

  .شودميباشد و ظن قوي به آن برايمان حاصل  درست ،ايمكه در نظر گرفتهاي هفرضي

گام پنجم: بين احتمال صدق فرضيه ما و احتمال طرف مقابل رابطه معكوس وجود 

؛ لذا بعد از رودميشدن احتمال طرف مقابل، احتمال صدق فرضيه بالا دارد و با كم

هاي عالم، احتمال صدق بودن پديدهديد احتمال تصادفيمشاهدات مكرر و كاهش ش

و وجود صانع حكيم متعلّق  شودمييابد كه منتهي به يقين فرضيه تا آنجا افزايش مي

  گيرد. وجود آمده، قرار ميه دليل استقرايي و توالد ذاتي ببر اساس يقيني موجّه كه 

   . اثبات نبوت پيامبر اسلام٢
يقين به نبوت  تواندميآور در زندگي روزمزة ما شيوة يقين همان صدراز نگاه شهيد 

به اي هرا نيز به ارمغان آورد. به اين مثال دقت كنيد: كودكي دبستاني جزو پيامبر اكرم

عرفاني با جملات و عباراتي زيبا و ادبياتي  - دهد كه در آن مطلبي فلسفيميشما 

دهيد براي شما آورده، آيا احتمال مي دلنشين بيان شده است. اگرچه اين جزوه را كودك

هاي آن وقتي محتواي جزوه را با شرايط و توانايي .خودِ او نويسندة آن باشد؟ هرگز

ترين او نويسندة چنين متني باشد و خوشبينانه دهيممياحتمال ن كنيم،ميكودك مقايسه 

هيه آن ياري فرضيه اين است كه كسي اين مطالب را به او ديكته كرده و او را در ت

  رسانده است. 

مان خواهيم از همين نكته كه بارها در زندگيمي براي اثبات نبوت پيامبر اسلام

يعني محتواي رسالت پيامبر را با شرايط شخصي و اجتماعي  ؛ايم، استفاده كنيمبهره برده

را  چهار گام صدراين اساس شهيد  ايشان مقايسه نموده، مطلوبمان را نتيجه بگيريم. بر

  :كندميطي 

زيسته كه از مياي هدر جامع ،: اين شخصي كه مدعي رسالت شده استنخستگام 

لحاظ سطح فكري، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در مرتبه پاييني قرار داشت. 
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سواد بودند. اين شخص خود نيز فردي امي بود كه تمايزي كه اكثر افراد آن بياي هجامع

 ر از حيث اخلاقي.با ديگران نداشت مگ

  داشت: صهايي خاگام دوم: رسالت او ويژگي

ها قابل مقايسه نبود. از خدا، او فرهنگي آورد كه با ديگر فرهنگ - 

صفات او، علم و قدرتش و نوع ارتباطش با انسان، همچنين از 

ن ان و ضعفا و مقابله با ظالماعدالت و رفع ظلم و حمايت از مظلوم

 و... سخن گفت.

ها زندگي شخصي و اجتماعي انسان برايحكامي كه او شريعت و ا - 

ثير قرار أتهر كس را تحت ،هاي والايي كه مطرح نمودآورد و ارزش

در  ،كه جامعة آن روز را كه غرق در جاهليّت بودايهگونبه ؛دادمي

 مدت كوتاهي متحول كرد.

 ؛نقل شده بود پيشينهاي هايي از امتداستان ،در كتابي كه آورد - 

 بودند. آگاهستانهايي كه تنها برخي از يهود و نصاري از آن دا

 نظير است. كتابي كه آورد از لحاظ فصاحت و بلاغت بي - 

  و... - 

چنين شريعتي از شخصي با حساب احتمالات، احتمال اينكه اينبر اساس گام سوم: 

وجودآورندة آن باشد، هخصوصياتي كه در گام اول بيان شد، صادر شود و خود او ب

  بسيار كم است. 

 ؛رسددر اينجا شايد اشكالي به ذهن برسد و آن اينكه چنين احتمالي به نظر كم نمي

شخصيتي ممتاز بروز كرده و حركتي اي هزيرا موارد مشابهي وجود داشته كه در جامع

لكن بايد توجه  ؛وجود آورده، رهبري آن جامعه را برعهده گرفته استه اجتماعي ب

هاي حركت بر خلافزيرا  ؛از آن نوع باشد تواندميمبر ما نداشت كه رسالت پيا

 ،اجتماعي ديگر، حركت ايشان، حركتي تدريجي و در ابعاد محدودي از زندگي نبود

آن هم با رهبري  ؛بلكه انقلاب و تحولي ناگهاني در همة ابعاد زندگي بشر ايجاد شد
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 فكري، عقيدتي و اجتماعي شخص پيامبر كه فردي امي بود.

هاي م چهارم: با افزايش دقت در خصوصيات آن شخص از يك طرف و ويژگيگا

كه يقين به بطلان آن  شودميقدر كم بودن آن آنشريعت از طرف ديگر، احتمال شخصي

گر اين پديده باشد و احتمال آن نيز كم توجيه تواندميكه اي هكنيم. فرضيپيدا مي

عي است كه آن عامل وحي است. با لحاظ عاملي خارج از امور حسي و طبي ،نيست

شود ميبودن آن حاصل بودن اين رسالت، يقين به وحيانيرفتن احتمال شخصيازبين

  .)٨٢-٧٢، صهمان(

  هاي كلامي نظريه توالد ذاتيرهاوردارزيابي ز) 
اشكال را  *.اندهروش ذاتي اشكال كرد بان در مورد اثبات صانع حكيم ابرخي محقق

 اشاراتد. وقتي ما كتاب نشان دا ،ه ما براي توضيح استدلال آورديمدر مثالي ك توانمي

حكيم آن اي هنويسند كنيمميحساب احتمالات و توالد ذاتي يقين بر اساس  بينيم،ميرا 

باشد آيا باز هم  نهايتبيها است كه اگر تعداد كتاب اين پرسشلكن  ؛را نوشته است

زيرا ممكن است برخي ديگر از  ؛است منفي پاسخگرفت؟ اي هچنين نتيج توانمي

بار به صورت اتفاقي، اين جملات كنار هم  نهايتبيمعنا باشند و در اين ها بيكتاب

را به هوا پرتاب كنيم، احتمال اينكه پنج بار اي هبار سك نهايتبيافتاده است. اگر ما 

را ليد كه همين صورت اگر كودكي حروف صفحهكم نيست؛ ب ،خط بيايد سر همپشت

 ،با معنا در آنها تشكيل شوداي هيا حتي جملاي هاحتمال اينكه كلم ،بار بزند نهايتبي

بار تصادف و اتفاق، هر چيزي احتمال وقوع اين امور  نهايتبيكم نخواهد بود. در 

 طوركههمان، نهايتبيپايين نيست. به تعبير حساب احتمالات بايد گفت در فرض 

    **رود.مي نهايتبيت، صورت كسر نيز رو به اس نهايتبيمخرج كسر 

گيريم كه با فرض رويم و نتيجه ميها سراغ برهان نظم ميبعد از بيان اين مثال

                                                

 است. ١٦/٢/٩٦در جلسه درس خارج مورخ  سيدمحمود مددياستاد  بياناتفته از اين اشكال برگر *

دفعه سوم  پنجدفعه دوم يا  پنجدفعه اول باشد يا  پنجتواند در بار خط آمدن متوالي مي پنج زيرا مثلاً **

 .نهايتيا... تا بي
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يم از ديدن نظم در اين عالم، وجود ناظم و صانعي حكيم توانميبودن عوالم، ننهايتبي

ع از كاهش احتمال بودن عوالم، ماننهايتبيبه عبارت ديگر فرض  ؛را نتيجه بگيريم

  گيرد.بودن شده، ديگر توالد ذاتي صورت نميفرضية تصادفي

به اين نكتة  صدرظاهراً شهيد  ،اين اشكال قابل پاسخ نبوده رسدبه نظر مي

لذا نظريه توالد ذاتي در برهان نظم قابل  اند؛هبودن اطراف احتمال توجه نداشتنهايتبي

  استفاده نيست.  

  گيري نتيجه
هاي بشري را معرفت بيشترنظرية توالد ذاتي را تنها شيوة توليد علم دانسته،  صدرشهيد 

هاي آن در رهاورد. ايشان ضمن تبيين روش توالد ذاتي، به كندميبر اين اساس توجيه 

  ده است.كرعلوم منطق، فلسفه و كلام اشاره 

ند و ادر علم منطق معتقد است تنها اوليات و فطريات جزء بديهيات صدرشهيد 

بر اساس محسوسات، تجربيات، حدسيات و متواترات نيز مانند ديگر معارف بشري 

به عبارت ديگر بديهيات در نگاه او همان قضاياي  ؛گردندي توليد ميدليل استقراي

جز اصل تناقض و اصول مسلّمه به - پيشيني هستند. ايشان حتي اوليات و فطريات

، هرچند اين امر به بديهي و داندميرايي قابل تبيين را نيز با دليل استق - نظرية احتمال

  زند. نميآسيبي بودن آنها پيشيني

نظريه خود، واقعيت خارجي را در مقابل بر اساس در فلسفه  صدرشهيد 

ي و ها، تطابق ذهن با خارج را در مقابل برخي سوفسطاييان و رابطة علّ تليسئاايد

. اين سه اصل فلسفي پيش از اين كندمياثبات  گرايانمعلولي را در مقابل برخي تجربه

در كلام با ارائة  صدرشهيد  جزء بديهيات محسوب شده و دليلي بر آن اقامه نشده بود.

 گيرد. نبوت پيامبر اسلامتقرير جديدي از برهان نظم، وجود صانع حكيم را نتيجه مي

  د.كنرا نيز به همين شيوه ثابت مي

رسد مناقشات مطرح بر هايي كه بيان شد، به نظر ميبا توجه به اشكال و جواب

اثبات «كارگيري روش توالد ذاتي در لكن به يست؛هاي منطقي و فلسفي وارد نرهاورد
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كه در اينجا لحاظ نشده، آن اي هقابل خدشه است. نكت »صانع حكيم از طريق برهان نظم

كارايي خود را از بودن اطراف احتمال، حساب احتمالات نهايتبياست كه در فرض 

لذا چون در مورد عالم هستي، فرض  ؛بخش باشدنتيجه تواندميو ن دهدميدست 

  نيست.  پذيزفتني رهاورد اين روشبودن عوالم مطرح است، اين مورد به عنوان نهايتبي
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  منابع و مآخذ

تهران: انتشارات  ؛صفريترجمه و پژوهش مهدي قوام ؛برهان شفاسينا؛ ابن .١

  .١٣٧٣، فكر روز

تشارات نا :تهران ؛احمد آرام ؛ ترجمهيمنطق اكتشاف علم ؛، كارلرپوپ .٢

  ١٣٧٩، سمت

، الهديمؤسسه بيروت:  ؛المعرفه المذهب الذاتي في نظريةحيدري، كمال؛  .٣

  ق.١٤٣٤

 ؛نشريه ذهن، »منطق استقرا از ديدگاه شهيد صدر«خسروپناه، عبدالحسين؛  .٤

  .٥٨- ٢٩ص ،١٣٨٣ ،١٨ش

، يخوارزم :تهران ؛منوچهر بزرگمهر ؛ ترجمهفلسفه مسائل ؛برتراند، راسل .٥

١٣٥٦.  

  .١٣٦٦ تهران: انتشارات صراط، ؛تفرج صنعسروش، عبدالكريم؛  .٦

؛ )٢ج ،(موسوعه الشهيد الصدرالاسس المنطقيه للاستقراء صدر، محمدباقر؛  .٧

  ق.١٤٢٤، ، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر١چ

، قم: مركز ١چ ؛)١٦ج ،(موسوعه الشهيد الصدرحه الفتاوي الواض ـــــ؛ .٨

   ق.١٤٢٣، الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر

، بوستان كتاب :، قم٢چ ؛سمياصول فلسفه رئال؛ نيمحمدحس ،ييطباطبا .٩

١٣٨٧.  

مؤسسه ، قم: ٨چ ؛تعليق عباسعلي زارعي سبزواري ؛الحكمه نهاية؛ ـــــ .١٠

  ق.١٤٣٦، النشر الاسلامي

ترجمه  ؛(يونان و روم)تاريخ فلسفه ؛ ، فردريك چارلزكاپلستون .١١

   .١٣٨٦، ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي٢چ ؛الدين محتبويسيدجلال

 و العقل الالهيات علي هدي الكتاب و السنة؛ مكي العاملي، حسن محمد .١٢
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الامام مؤسسه ، قم: ١٠چ ؛(محاضرات الاستاذ الشيخ جعفر السبحاني)

  .١٣٩٦، الصادق

  ق.١٤٢٦، النشر الاسلاميمؤسسه ، قم: ٤چ ؛المنطق؛ ، محمد رضامظفر .١٣

، ، قم: نشر البلاغه٢چ ؛شرح الاشارات و التنبيهاتنصيرالدين طوسي، محمد؛  .١٤

  ق.١٤٣٥

الفقه و مؤسسه  :، قم١چ ؛علم الاصول يبحوث ف؛ محمود ،يشاهرود يهاشم

  ق.١٤٣٣، تيمعارف اهل ب



 

 


